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سه‌‎گانه اندیشه و کنش ملک‌الشعرا

 

 یک. محمدتقــی بهار به‌عنوان ادیبی سیاســت‌مدار 
و شــاعری وطن‌دوســت معروف اســت. او می‌‌‌توانست 
متفکرانه و پژوهشــگرانه گوشه‌ای بنشــیند و ازسر ذوق 
قصاید و اشــعار حماســی بســراید. بهــار، دوره‌ای که 
از سیاســت طرد شــد و فضا را نامســاعد دید، به‌سمت 
تصحیح متون و نوشتن کتاب‌های تحلیلی رفت: »تاریخ 
بلعمــی« ‌‌‌و »تاریخ سیســتان« را تصحیح کــرد و درباب 
سبک‌شناسی و اندیشه فردوســی و تاریخ احزاب ایران 
کتاب نوشت. او زمانی‌که به تهران آمد زیرنظر هرتسفلد 
زبان پهلوی آموخت و »یادگار زریران« و »اندرزنامه آذرپاد 
مهراسپندان« را از پهلوی به‌فارسی برگرداند. بهار زبان و 
ادب فارسی را از بزرگانی چون ادیب نیشابوری و پدرش 
آموخته و ذوق شــعری را نیز از نیاکانش به‌ارث برده بود. 
او آن‌قدر درزمینه ادب کلاسیک فارسی تخصص داشت 
که نوشته‌هایش درباره فردوسی را در دوره دکتری ادب 
فارســی تدریس می‌‌‌کردنــد و در زمانه‌ای کــه موردکین 
رضاشــاه قرار گرفت با وســاطت محمدعلــی فروغی به 
»هزاره فردوســی« دعوت شــد؛ علی‌اصغر حکمت نیز 
تصحیح متون مهمی ‌‌‌چون »تاریخ بلعمی« را به او سپرد. 
بنابراین، بهار در سرودن شعر و سبک‌شناسی و اندیشه 
طبری و فردوســی و تاریــخ ایران باســتان و زبان پهلوی 
پژوهشگری متخصص بود. خاندانی ادب‌دوست و شاعر 
که در آن »قرآن« و »شــاهنامه« درکنار آداب تشــریفات 
آموخته می‌‌‌شــد می‌‌‌توانســت بهار را تبدیل به اســتاد و 
محققی ســنتی ســازد که کرســی‌های ایران‌شناسی و 
اســتادی ادب فارســی را بدون هیچ دردسری دراختیار 

بگیرد.
دو. اما بهار چنین نبود و علی‌رغم سابقه سنتی و کلاسیک 
خود تغییرات عصــر جدید را درک می‌‌‌کــرد و به‌گونه‌ای 
جانب مــردم را می‌‌‌گرفــت. او را به اشــعارش، خصوصا 
قصاید طرفدار آزادی و دشمنِ استبدادش، می‌‌‌شناسند، 
اشعاری که همه مردم آن‌ها را تکرار می‌‌‌کردند و هنوز هم 
ماهیت ضدظلم، وطن‌خواهانــه و آزادی‌گرایانه خود را 
به‌خوبی نشان می‌دهند. »وطن« و »سرزمین« امری بود 
که برای آبادی و آزادی آن بهار به‌سمت مردم رفت و تغییر 
رعیت به شهروند را اساسی دانست. او ابتدا و زمانی که در 
خراسان بود عضو »انجمن سعادت« و طرفدار سرسخت 
مشــروطیت شــد و مجله‌های »نوبهــار« و »تازه‌بهار« را 
برای بیان اندیشه‌ها و خواســته‌های مشروطه‌خواهانه 
بنیــان نهاد و بعدهــا به‌شــکلی وزین‌تر در همــکاری با 
تیمورتاش و نفیسی و یاسمی ‌‌‌انجمن ادبی »دانشکده« 
و مجله »دانشــکده« را راه‌اندازی کــرد. پژوهش و کتاب 
مختص متخصصان و نخبگان اســت؛ در روزگار بحرانی 
بــه مجله و روزنامه و محافل روشــن‌فکری نیاز اســت که 
به‌سرعت شهروندان را آگاهی بخشند. بهار در روایت‌های 
آزادی‌خواهانه شهروندی فرورفت و سعی کرد با نوشتن در 
مجله و روزنامه دفاع از جامعه و شهروندان دربرابر استبداد 
و جهل را پیشــه سازد. ادبیات فارســی از عهد باستان تا 
مشروطه مایه‌هایی از وطن‌دوستی و استقلال کشور را در 
خود داشت؛ بهار سعی کرد مفاهیم جدید »مشروطه« و 
»آزادی« را در ادب کلاسیک جا دهد. زندانی یا تبعید یا 
کشته‌شدن دوســتان و همراهانش گاهی او را به‌حاشیه 
می‌‌‌کشاند و وادارش می‌کرد که برای صیانت از نفس خود 
سکوت کند، استعفا دهد، حتی چرخش‌های سیاسی 

انجام دهد.
سه. درنهایــت، بهار به پژوهشــگری و کنش‌های مدنی 
رضایت نداد و سعی کرد شخصا به عرصه سیاست قدم نهد. 

سیاســت‌مداران 
یی  ن‌ها نســا ا غلــب  ا

محافظــه‌کار و واقع‌گــرا هســتند 
که برای رســیدن به قــدرت و حفــظ آن هر 

کاری انجــام می‌‌‌دهنــد. ایدئولوژی و اندیشــه ثابت 
برای سیاســت ســم کشــنده اســت و برای دین‌داران و 
اندیشمندان و ایدئولوگ‌ها و همه کسانی که می‌‌‌خواهند 
از سیاســت اســتفاده ابزاری کنند شکســت به‌ارمغان 
می‌آورد. بهار که وطن‌دوســت و آزادی‌خــواه بود و توان 
بالایــی در انجــام‌دادن پژوهش‌هــای اصیــل داشــت 
به‌قصد تأثیرگذاری بر کشور وارد سیاست شد. سیاست 
دغدغــه او بــود. بهتریــن جایی کــه بهار می‌‌‌توانســت 
علایــق خــود را در آنجا جامــه عمل بپوشــاند مجلس 
بــود. او در دوره‌های ســوم و چهــارم و پنجم و ششــم و 
پانزدهم مجلس به‌نمایندگی انتخاب شــد. در مجلس، 
بهــار به‌نمایندگی از مردم دربرابر اســتبداد و رفتارهای 
دیکتاتوری می‌‌‌ایستاد، اما همان‌طورکه مرگ عشقی او 
را در عرصه کنش مدنی هراسان ساخت، ترور مخالفان 
رضاشــاه نیز در عرصه سیاســی تــرس بزرگی به‌جانش 
انداخــت. درگیری‌هــای دموکرات‌هــا و اعتدالیــون، 
نزاع‌های مشروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان، جدال‌های 
پادشاه‌گرایان سنتی و دیکتاتورگرایان مدرن، اختلافات 
اساسی اســتقلال‌گرایان و وابســته‌گرایان در سیاست 
خارجــی گاهی نزاع‌ها را به‌ســمت نفــی و حتی حذف 
طــرف مقابل ســوق مــی‌‌‌داد. بهــار اغلــب در لحظات 
بحرانــی کنار می‌‌‌کشــید و ســعی می‌‌‌کرد به‌‌هر شــکل 
ممکن جــان خــود را حفظ کنــد؛ برای‌همین اشــعار 
مدحی فراوانی برای رضاشاه ســرود و باآنکه در مجلس 
مخالف جمهوری‌خواهی و سلطنتش بود اعلام کرد که 
توســعه و آبادانی ایران تنها ازطریق او امکان‌پذیر است. 
بعدها، قلم بهار به‌سمت انتقاد و اندرزنامه‌نویسی رفت، 
امــا هرکجا کــه او را فرامی‌خواندند در سیاســت حضور 
می‌یافت. او در دوره رضاشاه عضو »شورای عالی معارف« 
و پس از آن نیز رئیس »کمیسیون روابط فرهنگی ایران و 
شوروی« بود؛ زمان کوتاهی هم با قوام در تأسیس حزب 
»دموکرات« همکاری کرد و چنــد ماهی وزیر فرهنگ او 

بود. بهار، بعد از رفتن رضاشــاه، به‌قصد یاددادن آزادی 
به جوانان »تاریخ احزاب سیاسی« را نوشت.

بنابرایــن، ریشــه‌های فکری بهارْ ســنتی و کلاســیک 
بود و از »شــاهنامه« و ایران باســتان آبشــخور داشــت. 
او وطن‌دوســتی ملی‌گــرا بــود کــه به‌علــت تربیــت 
محافظه‌کارانــه‌اش در لحظــه آخر تصمیمات درســت 
می‌‌‌گرفــت. واقع‌گرایی بهار ریشــه در ســنت فرهنگی 
اندرزنامه‌های ایرانی داشــت که این امــر در تصحیح‌ها 
و ترجمه‌هــا و تألیفــات او درزمینه ادب و تاریــخ ایران و 
اندیشه فردوسی قابل‌مشاهده است. روزگار مشروطیت 
و جریان‌های راســت و چپ آزادی‌خواه بهار را به‌ســمت 
مردم کشــاندند و او را به‌سمت تأســیس مجله و انجمن، 
و کنش‌هــای آزادی‌خواهانه کشــاندند. اگــر او فقط در 
همین عرصه باقی می‌‌‌ماند، احتمالا جان خود را ازدست 
می‌‌‌داد، اما وارد جهان خطرناک سیاست شد، ورطه‌ای 
که حتی مدرس و تیمورتاش و حکمت و فروغی و تقی‌زاده 
نیز از بلایای آن درامان نبودنــد. بهار تا 1330 فعال بود 
و به‌خصوص با داشتن دوستان عاقل و فهمیده‌ای چون 
فروغی و حکمت در حاشیه سیاســت به اثرگذاری خود 
ادامه می‌داد. سه‌گانه پژوهشگری، کنشگری مردمی، 
و ‌‌‌سیاســت و سیاســت‌گذاری حکومتی امکانِ داشتن 
اندیشــه‌ای منســجم را کاهش می‌‌‌داد و بهار نیز گرفتار 
تضادهــا و تلاطم‌های فکــری بود. برخلاف اندیشــه و 
پژوهش که باثبات و اصولی هســتند، سیاســت و روابط 
قدرت بر عدم‌قطعیت و ائتلاف‌های نســبی اســتوارند. 
شاید سیاست‌مداری و حتی کنش‌های آزادی‌خواهانه و 
نوشته‌های روزمره بهار بعدها محو گردند، اما تصحیح‌ها 
و ترجمه‌ها و تألیف‌های اســتوار و مبناداری که او درباب 
زبان پهلوی و ادب فارسی و تاریخ و بزرگان خردمند ایران 

انجام داده برای آیندگان باقی خواهند ماند.

س، بهار 
در مجل

به‌نمایندگی از 

مردم دربرابر 

استبداد و 

رفتارهای 

دیکتاتوری 

می‌‌‌ایستاد، اما 

همان‌طورکه 

مرگ عشقی او را 

در عرصه کنش 

مدنی هراسان 

ساخت، ترور 

مخالفان رضاشاه 

نیز در عرصه 

سیاسی ترس 

بزرگی به‌جانش 

انداخت.
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